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 اشخصیت جسمی و حقّ حیات؛ تلاقی حقّ انسانی و فقه پوی

 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهداعظم نظری، 

 )نویسنده مسوول(فردوسی مشهداستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه حسین صابری، 

saberi@um.ac.ir 

 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سمنانحمید مسجدسرائی، 

  چکیده

ا روش تحقیق ب، منابع فقهی مطالعهاین پژوهش با ترین حقوق بشری است که در منابع فقهی با تأکید ویژه مورد توجه قرار گرفته است. حقّ حیات یکی از اساسی

مرتبط با حقّ حیات در تکوین شخصیت جسمی انسان پرداخته و تلاش دارد تا ساختارهای مفهومی و محورهای  فقهی ادلهبه بررسی مفاهیم و تحلیلی -وصیفیت

چگونه  یاز کالبد انسان انتیآن با ص وندیو پ هیفقه امام یدر مبان اتیحقّ ح گاهیجاسوال مطرح است که  نیلذا اد. فقهی استخراج نمای اصلی این حق را در متون

 شود؟یم نییتب

 ۲۹ های برگرفته از آیات قرآن کریم، از جمله آیهمند دادهگیری از تحلیل متون فقهی، به بررسی نظاماین مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و بهره

سوره ممتحنه، همراه با احادیث نبوی و روایات امام صادق)ع(، پرداخته است. همچنین، آرای  ۱۲سوره بقره و آیه  ۱۹۵سوره اسراء، آیه  ۳۳و  ۳۱سوره نساء، آیات 

در این د. انمورد بررسی قرار گرفته« دفاع مشروع»و « حفظ نفس»و قواعد فقهی همچون  شیخ طوسی، صاحب جواهر)ره(، آیت الله سبحانی تبریزیفقهایی چون 

حقّ حیات نقد به عنوان مصادیق عینی و قتل دیگران، حفظ جان در شرایط اضطراری با تیمم کردن یا خوردن محرمات  همچون ممنوعیت خودکشی واردیمراستا 

  ند.و بررسی شد

، «امانت الهی بودن حیات»عنوان یک اصل غیرقابل تعرض مطرح شده و شامل مفاهیمی همچون دهد که حقّ حیات در منابع فقهی اسلامی بهنشان می بررسی ها نتایج

أکید دارد. بر ضرورت حمایت مطلق از حیات انسانی ت« دفاع مشروع»و نیز قاعده « حفظ نفس»شود. قاعده می« حدود و استثنائات مشروع»و « وجوب حفظ جان»

های این پژوهش شود. یافتهکه حفظ و صیانت از حقّ حیات امری ضروری تلقی می است یکی از اصول بنیادین در تکوین شخصیت جسمی انسان «حقّ حیات»لذا 

 د. تواند مبنایی برای توسعه قوانین حمایتی در حوزه حقوق انسانی و پزشکی فراهم سازمی

 .یامانت اله ،نفس حفظ نفس، حرمت ،یکالبد انسان حیات، حقّ :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه 

گیری جنین در رحم مادر تا پایان عمر وی، شود که از زمان شکلاز مهمترین حقوق انسان قلمداد می« حیات حقّ»

منَْ قَتَلَ نَفْساً بِغیَْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی » ... فرماید: میه سوره مائد ۱۲آیه مورد حمایت قانونگذار است. خداوند در 

جز به قصاص قتل،  -الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً وَ منَْ أحَیْاها فَکَأَنَّما أحَْیَا النَّاسَ جَمیعاً ... : ... هرکس کسى را
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را کشته باشد. و هر کس کسى را زنده  بکشد، چنان است که گویى همه مردم -یا ]به کیفر[ فسادى در زمین

  «بدارد، چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است ... 

اند، هیچ کس اجازه تعرض به آن را شده مواردی که استثناءها هستند که جزء فقها قائل به قداست حیات انسان

امنیت تأمین اشاره کرد که در راستای « قصاص»توان به میندارد. از جمله مواردی که شرع اجازه داده است 

از دیگر مواردی تعرض « سقط جنین»اجتماعی مردم و نیز تحقق عدالت در دین اسلام مقرر شده است. همچنین 

اند مگر در وضعیتی که جان یا سلامتی مادر در خطر رود که فقها حکم به حرمت آن دادهبه حیات به شمار می

های شدید مادرزادی و غیرقابل درمان باشد که با در نظر گرفتن موازین شرعی نقص که جنین مبتلا بهباشد یا این

    گیرد.و نیز مشورت با پزشکان متخصص مربوطه، سقط جنین صورت می

به ها، محکومیت و مجازات شدیدی قداست حیات موجب شده است که هرگونه تعرّض به جان یا سلامت انسان

در راستای جبران مالی برای فرد « دیه»لذا است. و فرد مجرم، ملزم به پاسخگویی در برابر قانون  داشته باشددنبال 

با هدف تحقق عدالت و به عنوان مقابله به مثل با « قصاص»خسارت دیده به جان یا اعضای بدن مقرر شده است و 

 مجرم تعیین شده است.

، «تحقیقات حقوقی»در مجله « حق حیات» مقاله ای با عنوان« حقّ حیات»دهد که در زمینه پیشینه تحقیق نشان می

به قلم سیدمحمد قاری سیدفاطمی نوشته شده است. در این مقاله به مباحثی  ۳۲و  ۳۱، شماره ۱۳7۹پاییز و زمستان 

اما در  اشاره شده است. چون مجازات اعدام، مساله کشتار دسته جمعی، مرگ آسان، سقط جنین و خودکشی

را به عنوان رکن اساسی « حقّ حیات»با نقد و بررسی مستندات و مؤیدات فقهی، نوشتار حاضر نویسندگان برآنند تا 

  در تکوین شخصیت جسمی انسان اثبات نمایند.

 حیات حقّفقهی  ادله. 1

عنوان رکن اساسی در تکوین شخصیت جسمی  بهکه رود  یبه شمار م حقوق انسانمهمترین  یکی از «اتیح حقّ»

 پردازیم. به تحلیل و نقد و بررسی آیات مربوطه میانسان، 

 کتاب  -الف

 پردازیم. دارند که در ذیل به نقد و بررسی آن می را «انسان حقّ حیات»دلالت بر اثبات قرآنی برخی از آیات 

 سوره نساء بر حقّ حیات 30-29اول: تحلیل دلالت آیه 

وَ لا تقَتُْلُوا أَنفُْسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بکِمُْ رَحیماً: ... و خودتان را مکشید، زیرا خدا همواره با شما مهربان » ...  :29آیه  

 «است.
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رکس از روى تجاوز وَ منَْ یَفْعَلْ ذلِکَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلیهِ ناراً وَ کانَ ذلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسیراً: و ه»: 30آیه 

 « ت.و ستم چنین کند، به زودى وى را در آتشى درآوریم، و این کار بر خدا آسان اس

نهی قطعی و عام درباره هرگونه تعرض به حیات، اعم از دلالت بر « وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسکَُمْ »، عبارت ۲۹در آیه  اولا:

اسلامی دارای  فقه شود که حرمت جان انسان ها دراستنباط میگونه ایناز آیه دارد و  خودکشی یا قتل دیگران

نقض برای تواند مجوزی نمی ،همچون قصاص نفس است و هیچ دلیلی، مگر استثنائات شرعیای جایگاهی ویژه

و نیز ( ۳/۵۹: ۱۳7۲)طبرسى،  «مجمع البیان»این حق باشد. این مهم توسط مفسرانی نظیر طبرسی در کتاب 

)صادقى  مورد تأیید واقع شده است. «الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه»محمدصادقی تهرانی در کتاب 

 ( 7/۱۵: ۱406تهرانى، 

شناسد، زیرا حیات، موهبتی الهی آیه مذکور، حق حیات را به عنوان یک حق اساسی برای هر انسان به رسمیت می

شود. بنابراین، هر ود نیست. در فقه، نهی از قتل، تأکیدی بر این حق تلقی میاست و انسان مجاز به سلب آن از خ

توجهی جمله، بی عملی که منجر به هلاکت انسان شود، یا ترک عملی که موجب نجات او باشد، ممنوع است. از

قدام مضر بیمار به درمان یا مصرف مواد مضر، در حکم تفریط در حفظ حیات است. آیه، نهی مطلق از هرگونه ا

: بی تا طوسى،؛ ۱/۲۳۳: ۱406 سبزوارى،؛ ۲/۳6۱: ۱۳6۹ طیب،) ط.به جان دارد، خواه ناشی از افراط باشد یا تفری

  ( ۲/64: ۱۳۹0طباطبایى، ؛ ۲/۱۵۱

ظلم بر نفس « ظلم»تعدی بر دیگران و « تجاوز»اشاره دارد؛ به تجاوز و ستم « ظلماً»و « عدواناً»در این آیه،  ا:نیثا

هرگونه اقدام مبنی بر تجاوز به جان خود یا . کنددلایل اصلی عدم جواز نقض حقّ حیات را بیان میاست که 

و است  مهم و غیرقابل تعرّض یانسان حقّ، که جان دیگران، از نظر الهی محکوم است. آیه مذکور اشاره دارد

به مثابه جرم بزرگ در حقّ حیات  تجاوز به حیات دیگران یکی از بزرگترین مصادیق ظلم است. این تاکید بر ظلم

   (۲/۳0۵: ۱4۲4مغنیه، ؛ 7/۳: ۱۳87 طوسی،)ر.ک: . دهدرا نشان میانسان، اهمیت و حرمت حقّ حیات 

صورت حیات، ازجمله قتل، گناهی کبیره محسوب شده و مجازات دنیوی و اخروی دارد. خداوند به تعدّی به حقّ

تهدیدی به آتش « ناراً»قاطع از این حق محافظت کرده و شدیدترین کیفر را برای متجاوزان مقرر داشته است. واژه 

تأکید دارد که اجرای « ى اللَّهِ یَسیراًکانَ ذلِکَ عَلَ»دوزخ بوده و نشانه قداست جان انسان است. همچنین، عبارت 

: ۱4۱۵فیض کاشانى، )د. این مجازات برای خداوند آسان است، که بر لزوم احترام به حیات انسان دلالت دار

ن حقّ بسیار مهم است و حاکی از اهمیت و قاطعیت خداوند در دفاع از حقّ ای که دهدمی نشان جمله این( ۱/444

 . تحیات اس

  اتیح بر حقّسوره اسراء  33 هیدلالت آ لیتحلدوم: 



 

4 
 

إِنَّهُ کانَ  حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فقََدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقتَْلِ  وَ لا تَقتُْلُوا النَّفْسَ الَّتی»

حرام کرده است جز به حقّ مکشید، و هرکس مظلوم کشته شود، به سرپرست وى منَصُْوراً: و نفسى را که خداوند 

 «[ یارى شده است.روى کند، زیرا او ]از طرف شرعایم، پس ]او[ نباید در قتل زیادهقدرتى داده

 : ها پرداختآن لیبه تحل یاز منظر فقه توانیچند نکته برجسته و مهم دارد که مآیه فوق 

به صراحت دلالت بر آن دارد که خداوند متعال، زیستن « حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لا تَقتُْلُوا النَّفْسَ الَّتی»عبارت  اولا:

و حیات انسانی را امری مقدس و محترم دانسته و هرگونه قتل و سلب حیات را مگر به موجب دلیل شرعی معتبر، 

که اند؛ چنانها حمل کردهیرباز این آیه را بر قداست ذاتی جان انسانفقهای امامیه از دت. حرام اعلام کرده اس

« حفظ نظام انسانی»کند که نهی از قتل ناظر به تصریح می( 6/47۵: ۱407شیخ طوسی در التبیان فی تفسیر القرآن )

ن طبرسی گونه مجوّزی برای تعرض به حیات وجود ندارد. همچنیاست و جز در موارد قصاص یا حدّ شرعی، هیچ

که تخصیص آن تنها با بیان می کند با تکیه بر همین آیه، اصلِ احترام به نفس را ( 6/6۳8: ۱۳7۲در مجمع البیان )

با استناد به این  (۱0 /۲6: ۱4۱۲در کتاب فقه الصادق علیه السلام ) روحانی نصّ شرعی ممکن است. از همین رو،

بر این ( ۳88 /۵: ۱4۱۹جزیری )فقهای متأخر همچون  .اندآیه، قتل نفس را جز در حدود شرعی ممنوع شمرده

هاست که در هر شرایطی باید مصون بماند، انسان« حقّ حیات»اند که نهی قرآنی از قتل، بر مبنای نکته تأکید کرده

 .مگر به دلیل خاص شرعی

صادقی تهرانی در الفرقان فی تفسیر طور مثال، در میان مفسران و فقهای معاصر نیز همین معنا استمرار یافته است؛ به

هاست و قتل بدون مجوّز کند که این آیه در حقیقت بیانگر تقدس جان انسانبیان می( ۱6/۲۵۵: تاالقرآن )بی

 .شرعی، محکوم و باطل است

جایگاه در آیه مذکور، دلالت بر ارزش ذاتی و « نهی از قتل»دهد که مراتب منابع فقهی نشان میبنابراین، سلسله

 .والای حقّ حیات دارد

ها اشاره به موارد خاصی دارد که در آن« حَرَّمَ اللَّهُ إِلّا بِالحَْقِّ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی»در آیه « إلّا بالحق»عبارت  ثانیا:

ناظر به را « حق»( 6/47۵بی تا: شیخ طوسی در التبیان فی تفسیر القرآن ) ت.سلب حیات مجاز شمرده شده اس

همان « حق»کند که مراد از تصریح می قصاص، حدود و دفع فساد دانسته است. همچنین طبرسی در مجمع البیان

؛ از جمله قصاص در برابر قتل عمد، اجرای است ، جواز قتل را بر آن مترتب کردهدین اسلامموجباتی است که 

 (6/6۳8: ۱۳7۲طبرسی، ). عحدود شرعی و دفاع مشرو

کشتن نفس محترم است مگر به  حرمت  -یو چه عمل یلفظ چه -یه اصل اول یکه مقتضا ستین یدیردتبنابراین 

ثابت نشود، مرجع همان عمومات حرمت قتل خواهد  یلیصورت قصاص دلحق. پس اگر در مورد جواز قتل به
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 یمقتضا نیآن. همچن الو امث« خون مسلمان بر مسلمان حرام است»و سلم:  وآلههیعلاللهیصل امبریبود، مانند قول پ

همچنین در  (۱۲ /۱4)جمعی از مولفان، بی تا:  حرمت کشتن آن است. زنی -ی و چه شرع یعقل چه -ی اصل عمل

شده است،  انیب یفقه اتیهیواجبات و بد نیترفقها، حفظ نفس محترم از مهم یصورت نص و فتواابواب فقه به

حفظ  تیّآشکار بودن اهم لیتنها به دل نیارتکاب محرّم باشد، و ا ایاگر حفظ آن منوط به ترک واجب  یحت

 (۹۱ /6-۵)همان، بی تا: ج نفس در فقه است.

کند بر همین نکته تأکید می( ۱۳/۹0: ۱۳۹0در میان مفسران معاصر، علامه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن )

ماند و مشروعیت قتل تنها در پرتو ت حیات انسانی حتی در موارد استثنایی سلب حیات نیز محفوظ میکه قداس

 . نصوص قطعی شرعی پذیرفته است

قصاص، حدود و دفاع  همچوندهد که فقه اسلامی در عین پذیرش استثناهایی نشان می« إلّا بالحق»بنابراین، شرط 

. شماردن تلقی کرده و هرگونه تجاوز از این چارچوب را مردود میمشروع، حق حیات را اصلی مقدس و بنیادی

شود باید معیارها و ضوابط شرعی جایز شمرده می ،حتی در مواردی که قتلبیانگر آن است که، این استثناها لذا 

. تهرگونه تجاوز از این حدود، ناپذیرفتنی اسعمل کرد و چارچوب عدالت و قانون را در نظر گرفت و براساس 

 .دبنابراین این بخش از آیه به اهمیت حفظ حقوق بشر و قداست حیات اشاره دار

این حقّ که  به حقّ قصاص برای ولیّ دم مقتول دارداشاره « وَ منَْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلنْا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً»عبارت ثالثا: 

تر از آن، به اصل ای عمیقاما در واقع لایه تشریع شده است به منظور برقراری عدالت و جلوگیری از تکرار جرم

فلَا یُسْرِفْ فِی »با عبارت  بلافاصله با این حال، قرآن کریم پس از این تشریع، .گرددبازمی «حقّ حیات»بنیادین 

ت نیز باید از دهد که حتی در اجرای عدالکند. این نشان میروی در قتل تأکید میبر جلوگیری از زیاده« القْتَْلِ 

است به معنای تجاوز از حد « اسراف»در فقه، ( ۵/4۲: ۱4۲4 )مغنیه، .شودافراط و تجاوز به حقوق دیگران پرهیز 

دم حق ندارد بیش از آنچه که شرع اجازه داده است، در طلب به این معناست که ولیّ« فلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ »که 

مورد روی در اجرای عدالت و جلوگیری از خشونت بید. این حکم بر اهمیت تعادل و میانهنقصاص پیش رو

 د.دلالت بر این مهم دار« النَّفسَْ بِالنَّفْسِ »فرماید می سوره مائده که 4۵در آیه  که کلام خداوندتأکید دارد 

 ( ۱7/۱8۹: ۱406 صادقى تهرانى،؛ ۲/۳۵8: ۱۳7۳فاضل مقداد، ؛ ۲/66: ۱40۹ادریس، )ابن

 با. دارد تأکید او جان قداست و انسان حیات حق بر اسراء سوره ۳۳ آیه گفت، توانبا عنایت به مطالب فوق می

 مقتول، ولی به قصاص حق اعطای با و کرده جلوگیری انسانی حقوق به تجاوز از قتل، برای مشخص شرایط تعیین

 به ضمن فقه، که دهندمی نشان اصول این. کندمی تصریح اسلامی جامعه در تعادل حفظ و عدالت اجرای بر

 مجازات اعمال در رویزیاده هرگونه از و کرده حمایت آن از دقیق، قوانین وضع با حیات، حق شناختن رسمیت

بنابراین، پیوند این آیه با  ها تأکید دارد.روشنی بر صیانت از کالبد انسانی و حرمت جانبهو  نمایدمی جلوگیری
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های دیگر با وضع ضوابط دقیق برای قصاص، از تجاوز به جان و دین اسلام شودروشن می« حقّ حیات»بحث 

 .را همچنان در جایگاه ارزش بنیادین خود نگه داشته است «حیاتحقّ »جلوگیری کرده و 

 

   اتیح بر حقّسوره اسراء  31 هیدلالت آ لیتحل :مسو

 « وَ لا تقَتُْلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ ... : و از بیم تنگدستى فرزندان خود را مکشید ... »

طور صریح به منع قتل فرزندان به دلیل ترس از فقر اشاره دارد به« وَ لا تقَتُْلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِملْاقٍ »عبارت  اولا:

: ۱4۲۳ )ثلایى، شود.که حرمت آن به وضوح از اصول دین محسوب میکه نشان دهنده بزرگی این گناه است 

ها، حتی در شرایط اقتصادی دهد که حیات انساناین فرمان قرآنی به وضوح نشان می( ۱۳/۲6۵: بی تاامین، ؛ 4/۱74

ن حکم ها به خطر بیفتد. ایگاه نباید به خاطر مشکلات مالی، جان انساندشوار، باید محترم شمرده شود و هیچ

دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد، ویژه در مورد سقط جنین و قتل نوزادان که ممکن است بهبه

)طیب،  طور عمدی، حرام است و احکام سختى به دنبال دارد. ویژه به و هرگونه تعدی به آن، به اهمیت دارد

  (۳6 /۲: ۱40۵قطب راوندی، ؛ ۱۲/۵0۵: ۱۳6۹

فقر همان ترس از « خَشْیةََ إِمْلاقٍ»مقصود از گفته شده است که « المبسوط فی فقه الإمامیة»ی همچون فقهدر آثار 

شود از این آیه روشن می( ۳۱-۳0 /6: ۱۳87)طوسی، که والدین اقدام به قتل فرزند می کنند.  تنگدستی استو 

)قرشی،  .آن، ناشایست بودن این عمل است کشتند و علت خطا بودنکه فرزندان خود را از روی عمد و اراده می

همین فرزندى که شخص به فکر سقط آن افتاده است، موجب وسعت رزق و رفع مشکلات ( چه بسا ۲۵8 /۲: ۱4۱۲

 (۵۵ /۲: ۱4۱7 گلپایگانی، یافصزندگى و سعادت دنیا و آخرت پدر و مادر شود. )

دهد که حتی فشارهای اقتصادی و اجتماعی نیز را نشان میی تفسیری و فقهی، آشکابا پشتوانهبنابراین آیه فوق، 

می این آیه دلیل روشنی بر حرمت قتل فرزند دانسته و  حیات ایجاد کنند توانند مشروعیتی برای تعرض به حقّنمی

از شدیدترین  ی فقر، حکم قتل فرزند به بهانهدانست. لذا آن را از مصادیق بارز تضییع نفس محرّمه می توان وشود 

ی قتل نوزادان یا سقط جنین عمدی، تجاوز به حرمت بنابراین، هرگونه اقدام در زمینهقلمداد می شود. محرمات 

 .شودمحسوب می «حیات حقّ»نفس و نقض اصل بنیادین 

شی دهد که حیات انسان از نظر شرع مقدس دارای قداست و ارزکند و نشان میآیه بر حقّ حیات تأکید می ثانیا:

گونه هاست و هیچراحتی مورد تعرض قرار گیرد. در فقه، حقّ حیات یکی از حقوق اساسی انساناست که نباید به 

عنوان یکی از دلایل قرآنی برای اثبات حقّ حیات و  تواند موجب نقض این حق شود. این آیه بهتوجیهی نمی

 گیرد. احترام به زندگی انسانی مورد استناد قرار می
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 از کار، این کهم خداوند به دفعات نهی از کشتن فرزندان به خاطر ترس از فقر و نیاز وجود دارد و با ایندر کلا

 هاشقاوت ترینزشت از کار این کهاین دلیل به اما کرده، نهی آن از شدت به خداوند که است محترم هاینفس قتل

سوره اسراء  ۳۱لذا آیه ( ۱۳/8۵: ۱۳۹0 طباطبایى،. )است شده ذکر خاصی صورت به است، هاقساوت شدیدترین و

دهد که حیات انسان صراحت بر حق حیات و لزوم حفظ آن تأکید دارد. منع قتل فرزندان به دلیل فقر نشان میبه

ترین شرایط اقتصادی محترم است. این آیه از منظر فقهی، مبنایی برای اثبات حق حیات و حتی در سخت

شود. همچنین بر تأمین مالی، مسئولیت اجتماعی و جتماعی در حفظ آن محسوب میهای فردی و امسئولیت

جلوگیری از توجیهات نادرست قتل تأکید کرده و بر لزوم اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از سقط جنین و قتل 

این آیه را ردّ سنت ( 6۳7 /6: ۱۳7۲البیان )همچنین طبرسی در مجمع( ۵/۳67: ۱4۲۳)ثلایى، رد. نوزادان تصریح دا

حرمت حیات را حتی در شرایط و  داندمیکشتن فرزندان از جهت ترس از فقر و عجز از پرداخت نفقه آنها جاهلی 

  .کنداقتصادی سخت، تضمین می

بیان کرده  وسلّم(وآلهعلیهاللهبه صراحت به شمارش محرّماتی پرداخته که پیامبر اکرم )صلّی ،«فقه القرآن»کتاب 

ها کشتن فرزندان از ترس فقر است، در حالی که خداوند متعال رزّاق، صاحب قدرت و از جمله آن کهاست 

 داند.که روزی او بر خداست و محل و جایگاه او را میای در زمین نیست مگر آنو هیچ جنبنده استواری است

کشتن نفس محترم بدون حق است، و در این شامل  محدود به این مورد نیست ونفس حرمت شایان ذکر است که 

مورد هیچ اشکالی نیست، چه فرزندان باشند، چه دیگران، یا خود شخص به خودکشی یا غیر آن دست بزند؛ زیرا 

 .ها اگر بدون حق باشد ظلم استهمه این

کند، افتند، رد میاین کار میکند و خیال کسانی را که از ترس فقر به از کشتن فرزندان نهی میبنابراین آیه کریمه 

کند؛ او به بندگان گسترد و مقدّر میدهد و روزی را برای هر کس بخواهد میزیرا خداوند روزی بندگان را می

داند خیر در دست خداست و او بر هر چیزی توانا است، و گونه است که میخود آگاه و بیناست. مؤمن بدین

کند و هر و بر بندگان خود غالب است، هر کس را بخواهد عزیز میسلطنت و حیات و موت در دست اوست، 

 (۲۱4-۲۱۳ /4: ۱4۱۵قطب راوندی، . )شودکس را بخواهد ذلیل، پس کشتن به خاطر فقر تصوّر نمی

 سنت  -ب

 ز: را اثبات کرد که عبارتند ا« حقّ حیات»توان به استناد برخی روایات می

 حضرت محمد)ص(اول: کلام 

نقل شده ( ص) امبریاز پ: کُلُّ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ حَرَامٌ دَمهُُ وَ مَالهُُ وَ عرِضْهُُ: »النّبیّ صلّى اللهّ علیه و آله أنّه قالعن 

؛ ۹7 /۳: ۱۳6۲، شهید ثانیابن) .«شیحرام است، خونش و آبرو گریبر مسلمان د یهر مسلمان: است که فرمودند
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طور قاطع بر اهمیت و بهاین روایت  (.۲8/6: ۱4۱۳سبزوارى، ؛ ۱8/۱47: ۱40۵بحرانى، ؛ ۱۵/۱8: ۱4۱۵نراقى، 

مال و آبروی مسلمان ، این اصل را مبنای حرمت تعرض به نفسفقها  ها تأکید دارد.حرمت حقّ حیات انسان

از منظر فقهی، این روایت ( لذا ۱47 /۱8: ۱40۵؛ بحرانی، 77 /8: ۱40۳؛ اردبیلی، ۲8۵. )شهیدثانی، بی تا: انددانسته

حمایت از جهت اسلامی،  فقه عنوان یک اصل بنیادین درنه تنها بر حرمت قتل نفس محترمه دلالت دارد، بلکه به

جرم شود و هرگونه نقض این حقوق، عملی غیرمشروع و حقوق فردی و تأمین عدالت اجتماعی محسوب می

 .گرددمی قلمداد

معنای ملزم کردن مکلف به ترک فعل است. بنابراین، حرام، فعلى است که مکلّف به « حرمت»در علم فقه، مفهوم 

 حفظ برای ها( شایان ذکر است که شریعت۲8۹: ۱۳8۲، از سوى شارع ملزم به ترک آن است. )هاشمی شاهرودی

 و دیه، قصاص، با حیات حفظ که عقل، و نسب، مال، حیات، دین، از عبارتند که اند،شده وضع اصلی مقصد پنج

 یائاطبطب؛ ۱/۹: ۱4۲7، وملعرالحب؛ ۱/۱۵: ۱404فاضل مقداد، ؛ ۱/۳8: بی تا اول، شهید) .شودمی انجام دفاع

 ( 67: بی تاکاشف الغطاء، ؛ ۱۵/4۳4: ۱4۱8، یلائربک

انسان برخوردار است که در اسلام بررسی ها حاکی از آن است که، حیات و صیانت از آن از اهمیت ویژه ای 

 موظف به محافظت از آن است و هرگونه اقدامی در راستای سلب حیات از خود و یا دیگران، توجیه ناپذیر است

جهت جلوگیری  که،مضاف بر آن و هرگونه اقدامی که منجر به نقض حیات انسان شود، مجازات به دنبال دارد.

ابطی در دین اسلام مقرر شده است که مجازات شود، قواعد و ضواز اقداماتی که تعرض به حیات و حق زیستن می

 (۲۳8: ۱۳۹۲ نیا،)سبحانی دیات از جمله آن است. و قصاص های

طور صریح بر اهمیّت رعایت اصول عدالت و احترام به حقوق دیگران نیز اشاره دارد. حدیث پیامبر اعظم)ص( به 

ها پرهیز کند. دیگران احترام بگذارد و از نقض آنعلم فقه بر این اساس استوار است که هر فردی باید به حقوق 

دهنده تعهّد عمیق شود. این حدیث نشانعنوان یک حقّ بنیادین و غیرقابل نقض شناخته می ها بهحفظ حیات انسان

ها آمیز یا تهدیدکننده علیه حیات انساناسلام به حفاظت از حیات انسانی و جلوگیری از هرگونه عمل خشونت

عقل و نقل حفظ نفس را لازم و واجب می داند و انسان در هر شرایطی می بایست از جسم و جان خود  است. لذا

راستا است. در سطح ( این روایت همچنین با اصول جهانی حقوق بشر هم۲0: ۱۳۹۳)اصلانی،  د.محافظت نمای

مله حقّ حیات، شناخته شده عنوان اصولی اساسی در تأمین و حفاظت از حقوق فردی، از ججهانی، حقوق بشر به 

راستا با اصول ( علم فقه نیز با تأکید بر حرمت حیات و منع هرگونه تجاوز به آن، هم7۵: ۱400)نوری،  است.

 د. کنجهانی حقوق بشر عمل می

 دوم: کلام امام صادق)ع(
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عَلِیُّ بْنُ الحُْسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیُّ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ محَُمَّدِ بنِْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ حَدَّثنََا محَُمَّدُ بنُْ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا »

قَتلُ النفسِ منَِ الکبائرِ، لأنَّ  عنَْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ ع یقَُولُ: بنِْ عبَْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی محَُمَّدُ بنُْ عَلِیٍّ

وَ لَعنَهَُ وَ أَعَدَّ لهَُ عَذاباً عَظیِماً: اللَّهَ عزّوجلّ یقولُ: وَ منَْ یقَتُْلْ مُؤْمنِاً متَُعَمِّداً فجََزاؤُهُ جهََنَّمُ خالِداً فِیها وَ غضَِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ 

مؤمنى را  سفرماید: و هرکاست؛ زیرا خداوند عزّوجلّ مىقتل نفس از گناهان کبیره فرمایند: امام صادق)ع( می

کند و عذابى لعنتش مى گیرد وبر او خشم مى وندخدا از روى عمد بکشد سزایش همواره در دوزخ ماندن است و

: ۱4۱0، یسلجم؛ ۱۵/۳۲8: ۱40۹ ،یلامعرّح ؛۱7۹-478 /۲: ۱۳86شیخ صدوق، ) «بزرگ برایش آماده کرده است.

76/8 ) 

عَلِیُّ بْنُ »؛ «امامی و ثقه»، )محمد بن موسی بن المتوکل( «محَُمَّدُ بْنُ مُوسَى» بررسی سندی روایت نشان می دهد که

امامی »)احمد بن محمد بن خالد البرقی(،  «أحَْمَدَ بنِْ محَُمَّدِ بنِْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ»؛ «و ثقهامیه ام»، «الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیُّ

)محمد بن علی « محَُمَّدُ بنُْ عَلِیٍّ»؛ «امامی و ثقه»)عبد العظیم بن عبدالله الحسنی(، « عبَْدِ الْعَظِیمِ بنِْ عبَْدِ اللَّهِ »؛ «و ثقه

که اعتبار سند،  است« معصوم»)جعفر بن محمد الصادق علیه السلام، « أَبَا عبَْدِ اللَّهِ»، «معصوم»، الجواد علیه السلام

  می شود. ارزیابی« صحیح»

 : توان گفت کهمی« حقّ حیات»در خصوص نحوه دلالت سخن امام صادق)ع( بر اثبات 

بیت)ع( بر این امر و نصوص قرآنی و احادیث اهلقتل نفس از گناهان بزرگ عقلى است از دیدگاه فقه،  اولا:

وَ عَنْهمُْ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ محَُمَّدِ بنِْ خَالِدٍ »روایتی بیان شده است که،  در این راستا( 7: ص۱400میانجى، )تأکید دارند. 

قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ سَمِعْتُ أَبِی مُوسَى  لیه السلامالثَّانِی ععنَْ عَبْدِ الْعَظیِمِ بْنِ عبَْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ 

 -فَلَمَّا سَلَّمَ وَ جَلَسَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَلیه السلام بنَْ جَعفَْرٍ ع یقَُولُ دخََلَ عَمْرُو بْنُ عبُیَْدٍ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

نْ مِ  الکَْبَائِرَ أَعْرِفَ أَنْ أحُِبُّ  قَالَ -أَسْکَتَکَ ماَ لیه السلامع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لَهُ فَقَالَ أَمْسَکَ ثُمَّ -الْفَواحِشَ  وَ ثْمِالْإِ ائِرَکبَ

لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ  -رَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّفقََالَ نَعَمْ یَا عَمْرُو أَکبَْرُ الْکَبَائِرِ ... قتَْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَ -کتَِابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 

نقل شده است که گفت:  یبن عبد الله حسن معبدالعظی از خالد بن محمد بن احمد از و... :  فیِها خالِداً جَهَنَّمُ اؤُهُفجََز

بر  دی: عمرو بن عبدیگویبن جعفر)ع( م یپدرم، موس دمی: شندیگویپدرم م دمی)ع( به من گفت: شنیابوجعفر ثان

که از گناهان بزرگ و  یو کسان»را تلاوت کرد:  هیآ نیسلام کرد و نشست، ا یعبدالله)ع( وارد شد. وقت یاب

دوست »گفت:  «؟یچرا سکوت کرد»عبدالله)ع( به او گفت:  یسپس سکوت کرد. اب. «کنندیاجتناب م شفواح

 ییهاکبائر ... کشتن نفس نیترعمرو، بزرگ یبله، ا»فرمود: « .ستیعز و جل چ دارم بدانم کبائر از کتاب خداوند

او جهنم است که در آن  یجزا پس»: دیفرمایخداوند عزوجل م رایکه خداوند حرام کرده است جز به حق، ز

  (۲۹۲ /۱۱: ۱4۱۳شهیدثانی، ؛ ۳۱۹-۳۱8 /۱۵: ۱40۹)حرّ عاملى، «« خواهد ماند. دیجاو
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)احمد « هم»؛ «امامی و ثقه»)محمد بن یعقوب الکلینی(، « محمد بن یعقوب»روایت نشان می دهد که، بررسی سند 

امامی و »)احمد بن محمد بن خالد البرقی(، « أحَْمَدَ بنِْ محَُمَّدِ بنِْ خَالِدٍ»؛ «امامی و ثقه»بن عبدالله بن احمد البرقی(، 

محمد بن علی الجواد علیه )« لیه السلامأَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع»؛ «امامی و ثقه»، «الْحَسَنِیِّعَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ »؛ «ثقه

می باشد که اعتبار « معصوم»)جعفر بن محمد الصادق علیه السلام(، « لیه السلامأَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع» ؛«معصوم»(، السلام

    ارزیابی می شود.   « صحیح»سند، 

که عواقب شده از جمله گناهان کبیره معرفی  ، قتلکلام خود به این مهم اشاره کرده اند که فقها درهمچنین 

از منظر فقهی، حفظ حیات انسانی امری مقدس  (47۹ /۲: ۱۳86)شیخ صدوق، سنگینی در دنیا و آخرت دارد. 

ها تعیین عنوان مجازات اصلی قتل عمد در فقه برای حفظ نظم اجتماعی و احترام به حیات انسان است و قصاص به

 شده است. 

ویژه  طور مستقیم به حقوق انسانی و به یکی از اصول بنیادین در علم فقه است که به« لاضرر»قاعده فقهی  ثانیا:

شود و تأکید بیان می« لاضرر و لاضرار فی الإسلام»شود. این قاعده براساس حدیث نبوی حقّ حیات مرتبط می

عنوان یکی از  اش بهدارد که هرگونه ضرر و زیان به دیگری ممنوع است. بنابراین، این قاعده با مفهوم گسترده

عنوان راهکاری  کند و بهها ایفا میبا حقوق انساناصول کلیدی فقه، نقش مؤثری در تنظیم احکام و قوانین مرتبط 

 کند.پیشگیرانه در برابر هرگونه ضرر جانی عمل می

عنوان های سخت برای قاتل دارد. قصاص به تاکید بر ممنوعیت قتل عمد و نیز قصاص و مجازات« لاضرر»قاعده 

ست و هدف آن جلوگیری از تکرار مجازاتی برای جبران خسارت وارده و حفظ عدالت اجتماعی تنظیم شده ا

وَ لکَمُْ فِی »فرماید: سوره بقره می ۱7۹جرم و بازگرداندن حقّ به ولیّ دم است. در این راستا خداوند در آیه 

القِْصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلبْابِ لَعَلَّکمُْ تَتَّقُونَ: و اى خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است، باشد که به تقوا 

 ( ۲4: ۱۳۹۵)مقصودی، « رایید.گ

نفی شده است. یکی از منظر فقهی، ، هر حکمی که موجب ضرر شدید به انسان شود لاضرر طبق قاعدهبنابراین 

« لاضرر»از بالاترین مصادیق ضرر، سلب حیات و از بین بردن جان انسان است. به همین جهت، فقهای امامیه قاعده 

اند. به بیان دیگر، روایت امام صادق)ع( بلکه در ابواب قصاص و دیات نیز جاری دانستهرا نه فقط در معاملات، 

کس حتی با رضایت، حق هیچ، را از پیامبر اکرم)ص( نقل کرده است، مستند این حکم است که« لا ضرر»که 

اجازه  دین اسلامدر قصاص نیز که ؛ یا اینترین مصداق ضرر استندارد دیگری را به قتل برساند، چون این بزرگ

که  شودمحدود می ،را نداده و با قاعده لاضرر، دایره اجرای قصاص به همان میزان مشروع« تجاوز بیش از حقّ »

 . کندنیز همین معنا را تأیید می« فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ»آیه 



 

11 
 

شود مرتبط می «حیات حقّ »طور مستقیم با صیانت از بنابراین روایت امام صادق)ع( که مبنای قاعده لاضرر است، به

ترین ضرر منع کرده، بلکه هرگونه توسعه، افراط و عنوان بزرگدهد که شارع مقدس نه تنها قتل را بهو نشان می

  . تاضرار زائد در مسئله قصاص و دیه را نیز نفی کرده اس

عنوان منبعی اساسی در استنباط احکام فقهی، در حفظ جان انسان و حرمت قتل تأکید دارد. در فقه،  عقل به :ثالثا

عنوان یکی از منابع معتبر به همراه قرآن، سنت و اجماع، نقش بسزایی در تبیین و تشریع احکام دارد. از عقل به 

طور بدیهی مورد قبول است و عقل به ها بهبیعی انسانعنوان یکی از حقوق بنیادی و طمنظر عقلانی، حقّ حیات به 

عنوان یک حجت درونی، انسان کند. در این راستا فقها بر این باورند که عقل به روشنی حرمت قتل را تأکید می

دهد که قتل سازد. این امر نشان میرا به حفظ حیات و جلوگیری از هرگونه تجاوز به این حقّ فطری رهنمون می

شود. هرگونه تجاوز به عنوان یک عمل ناپسند و محکوم تلقی می نها از دیدگاه شرع، بلکه از نظر عقل نیز بهتنه 

 شود. عنوان نقض آشکار اصول اخلاقی و دینی شناخته میویژه در مورد قتل، به حقّ حیات، به 

کند و هرجا که عقل بر تلازم عقل و شرع دلالت می« عُکُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرْ»علاوه بر این، اصل 

دانیم که شرع هم حکم هماهنگ با آن دارد و هرجا که عقل یک یک مصلحت ملزمى را کشف کند، ما مى

( ۲۱/۲۹۵و  ۲0/۵۳: بی تافهمیم که شرع هم در اینجا هماهنگ است. )مطهرى، مفسدة ملزمى را کشف کند، ما مى

که عقل به طور ذاتی آن را پسندیده و شارع نیز آن را واجب کرده و به آن دعوت کرده  که، مواردیاعم از آن

 باشد، و چه در مواردی که عقل آن را ناپسندیده و شارع نیز آن را حرام کرده و از ارتکاب آن نهی کرده باشد.

  ( ۳/۱۱: ۱4۱8 )خویى،

گیرد. از آن چه عقل به درستی آن حکم کند، در شریعت نیز مورد پذیرش قرار میاین مهم تأکید دارد که هر آن

عنوان یک جنایت حقوقی و گناهی جایی که عقل بر اهمیت حفظ جان و حرمت قتل تأکید دارد و فقه، قتل را به 

م با فطرت کند، این هماهنگی میان عقل و شریعت نمایانگر تأکید اسلام بر سازگاری احکاناپسند محکوم می

ترین گناهان و جنایات، عنوان یکی از بزرگانسانی و حفاظت از حقّ حیات است. در نتیجه، حرمت قتل در فقه به 

 . دشوهای سخت مواجه میبا مجازات

 . مؤیدات فقهی حقّ حیات2

    به بیان آن می پردازیم. که در ذیل دارند « حقّ حیات»برخی از قواعد فقه و نیز کلام فقها دلالت بر 

 قواعد فقهیه  -الف

به اثبات حقّ حیات « قاعده دفاع مشروع»و نیز « قاعده حفظ نفس»در ذیل به استناد برخی از قواعد فقهیه از جمله 

  پردازیم. در تکوین شخصیت جسمی می
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 اول: قاعده حفظ نفس 

 : از ندقابل طرح است که عبارتزیر به دو شکل « حفظ نفس»

در فقه مواردی به جهت ضرورت حفظ جان خود بیان شده است که فقها وجوب حفظ نفس خود:  -الف

 اند که از جمله آن: نیز در کلام خود به آن اشاره کرده

هنگام اضطرار، خوردن چیزهای حرام از قبیل مردار و شراب، به جهت لزوم حفظ نفس، جایز است  مورد اول:

که بیماری ایجاد شود، و یا بیماری وی شدت بدین گونه که در صورت نخوردن، ترس تلف شدن باشد و یا این

 ( ۲/۵84: ۱4۲7، یلیاردب ویوسم؛ ۲/474: ۱4۱0، طبرسى، ۳۵0-7/۳48: ۱4۱0)شهیدثانى،  یابد.

ترسد از جمله شرایط تیمم کردن آن است که، ترس استفاده از آب به دلیل بیماری موجود که می مورد دوم:

ای که در آینده ترس در اثر استفاده از آب زیاد شود، یا طولانی شود یا درمان آن دچار مشکل گردد؛ یا بیماری

آور است؛ یا ترس از ایجاد تشنگی برای انسان یا آن مشقت دچار شدن بدان را دارد؛ یا سرمای شدیدی که تحمل

محقق ) حیوان؛ یا ترس از ایجاد تشنگی در آینده به طوری که دسترسی به آب عادتا یا از روی قرائن ممکن نیست.

 ( ۲/۵4۳: ۱4۱۹، یلامع ینیسح؛ ۱/۳۳6: ۱4۲۹فیض کاشانى، ؛ 8۳: ۱۳۹0، یائهب خیش؛ ۱/47۱: ۱4۱4کرکی، 

خداوند  کرده است وخودکشی و قتل نفس از جمله مواردی است که فقه به شدت آن را محکوم  مورد سوم:

زیرا برخلاف ، دارد« وجوب حفظ نفس»هرگونه اقدام به پایان دادن زندگی را حرام دانسته است که دلالت بر 

وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ ...  » بیان شده است کهسوره نساء  ۲۹در این راستا در آیه  .اصول حفظ نفس و حقّ حیات است

 «... : ... و خودتان را مکشید ... 

ر بکُلِّ بَلیَّةٍ ویَموتُ بکُلِّ مِیتَةٍ إلّاأنهُّ لا یَقتُلُ نفسَهُ: مؤمن به هر بلایى گرفتا إنّ المؤمنَ یُبتَلى»فرمایند: امام باقر)ع( می

؛ ۱/87۹: ۱4۲۵فیض کاشانى، ؛ ۱/۲8۱: ۱4۲۹)شهید اول، « کند.میرد، اما خودکشى نمىشود و با هر مرگى مىمى

 ( ۲/۱4۵: ۱408، ورین؛ ۲۹/۲4: ۱40۹، یلامعرّح

بردباری ها و ، تحمل سختیبخشی از زندگی انسان در روایت فوق، بیانگر آن است که،« بکُلِّ بَلیَّةٍ یُبتَلى»عبارت 

این باشد. لذا  خاتمه دادن به حیاتتواند دلیلی بر زندگی، نمی در هادر مقابل آنهاست و وجود مشکلات و سختی

 دهنده اهمیت حیات به عنوان یک امانت الهی است که باید حفظ شود. امر نشان

موظف است از اقدامی که به نابودی حاکی از آن است که، مؤمن « إلّاأنّهُ لا یَقتُلُ نفسَهُ»که، عبارت مضاف بر آن

 دهنده ارزش ذاتی حیات در دین اسلام است. شود، خودداری نماید که این امر نشانارادی حیات خود منجر می
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 أَبِی عَنْ محَبُْوبٍ، بْنِ الْحَسنَِ عنَِ محَُمَّدٍ، بنِْ أَحْمَدَ عَنْ ،محَُمَّدُ بنُْ یحَیْى»روایتی دیگر وارد شده است که:  همچنین

امام صادق)ع( فِیهَا:  خَالِداً جَهَنَّمَ نَارِ  فِی فهَُوَ  مُتَعَمِّداً، نفَْسَهُ قتََلَ  منَْ»: یَقُولُ السلام علیه اللّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ : قَالَ وَلَّادٍ،

 (۱۳/4۳8: ۱4۲۹)کلینى،  «هرکه عمداً خودش را بکشد، در آتش دوزخ جاودانه است.: فرمایندمی

أحَْمَدَ بْنِ »؛ «امامی و ثقه»)محمد بن یحیی العطار(، « محَُمَّدُ بنُْ یَحْیى»، سندی روایت نشان می دهد که بررسی

)الحسن بن محبوب السراد(، « الْحَسَنِ بنِْ مَحبُْوبٍ»؛ «امامی و ثقه»)احمد بن محمد بن عیسی الاشعری(، « محَُمَّدٍ

)جعفر بن محمد « أَبَا عبَْدِ اللهِّ علیه السلام»؛ «امامی و ثقه»ولاد الحناط(، )حفص ابو « أَبِی وَلَّادٍ »؛ «امامی و ثقه»

  ارزیابی می شود.« صحیح»است که اعتبار سند، « معصوم»الصادق علیه السلام(، 

 صورت عمدی از نظر شرعی حرامتأکید بر این مهم دارد که اقدام به خودکشی به« منَ قَتَلَ نفسَه متَُعمِّداً»عبارت 

حیات انسان از جانب خداوند به او اعطا شده و هیچ فردی، حتی خود  دهد که حقّو ممنوع است. این امر نشان می

بیانگر آن است که خودکشی، نه یک خطای غیرعمدی، « متَُعمِّداً»انسان، حق تعدّی به این حق را ندارد. لذا واژه 

دهد که در آن را بر عهده دارد. این نکته نشان میبلکه عملی آگاهانه و ارادی است که شخص مسئولیت کامل 

  د. شونظام فقهی، انسان مکلف به حفظ جان خود و خودداری از رفتارهایی است که به نابودی آن منجر می

مجازات جاودانه در آتش دوزخ را برای خودکشی عمدی مقرر « فهُو فی نارِ جَهنَّمَ خالِداً فیها»در ادامه، عبارت 

وم حفاظت از آن دهنده اهمیت والای حیات در نظام فقهی و الهی است و بر لزاین مجازات سنگین نشانکند. می

بر جاودانگی عواقب خودکشی عمدی تأکید دارد، که نشانگر اهمیت « خالِداً فیها»تأکید دارد. بنابراین عبارت 

ت، امری غیرقابل جبران و بسیار جدی حیات است و این جاودانگی، بیانگر آن است که تعرض به حیا بنیادین حقّ 

  . یدافزااست که پیامدهای اخروی آن بر اهمیت موضوع می

به عنوان یکی از اصول « قاعده وجوب حفظ نفس»شود که، با عنایت به مستندات فوق، این نتیجه حاصل می

دارد. توجه ویژه فقه به ارزش محوری فقه، نقش بسزایی در حمایت از حقّ حیات و تکوین شخصیت جسمی انسان 

ها و ضرورت رعایت حقوق مرتبط با آن، اهمیت قاعده حفظ نفس را در تمامی جوانب و اهمیت جان انسان

 د. دهزندگی فردی و اجتماعی نشان می

ان اشاره شده است که در فقه به مواردی جهت ضرورت حفظ جان دیگروجوب حفظ نفس دیگری:  -ب

 :به عدم جواز وارد آوردن زیان و آسیب به سایر افراد اشاره دارند که از جمله آن عبارت است از

و جلوگیری از وارد آوردن زیان یا آسیب به افراد دیگر یکی از اصول اساسی « حفظ جان دیگران» :مورد اول

عده عمومی در بسیاری از مباحث فقهی و حقوقی، از است. این اصل به عنوان یک قا در علم فقه و مورد تأکید

 ت. اس« قصاص نفس»موارد برجسته در این زمینه، که یکی از  شودمطرح می هاجمله مجازات
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قصاص نفس به معنای استیفای حق مجازات در قبال قتل عمدی است که به عنوان یک مکانیسم قانونی برای حفظ 

ی از وارد آوردن آسیب به جان دیگران وضع شده است. از منظر فقه، این نظم و عدالت در جامعه و نیز جلوگیر

کند، بلکه هدف اصلی آن پیشگیری از وقوع جرایم مشابه و حکم نه تنها به عنوان یک مجازات کیفری عمل می

در راستای ضرورت رعایت عدالت و جلوگیری از تعدی به حقوق دیگران، خداوند در ت. ایجاد بازدارندگی اس

الحُْرُّ بِالحُْرِّ وَ الْعبَْدُ بِالْعبَْدِ وَ  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَُوا کتُِبَ عَلَیْکمُُ القِْصاصُ فِی الْقتَْلى»فرماید: سوره بقره می ۱78یه آ

[ قصاص مقرر شده: آزاد عوض اید، درباره کشتگان، بر شما ]حقّاى کسانى که ایمان آورده :...  بِالْأُنْثى الْأُنثْى

 « آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن ... 

یکی از مظاهر آن « قصاص عضو»است که در فقه حفظ جان و سلامت جسمانی افراد مورد توجه افزون بر این، 

معرفی تأمین عدالت و جلوگیری از وارد آمدن زیان به دیگران  است که به عنوان یکی از ابزارهای مهم جهت

  شده است. 

است. خداوند مقرر شده به معنای مجازات متناسب در برابر ایراد آسیب بدنی عمدی به دیگری  «قصاص عضو»

الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ  النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ» ... دارد که، بیان می 4۵آیه  ،سوره مائدهدر 

بِالسِّنِّ وَ الجُْرُوحَ قِصاصٌ ... : جان در مقابل جان، و چشم در برابر چشم، و بینى در برابر بینى، و گوش در برابر 

  «[ قصاصى دارند ... باشد؛ و زخمها ]نیز به همان ترتیبگوش، و دندان در برابر دندان مى

بحث که  مورد تأکید در علم فقه است مصادیقجمله  ازدیگران، حفظ جان و تمامیت جسمانی  مورد دوم:

های جسمی یا قتل غیرعمدی در راستای تأمین عدالت و حفظ آسیب در برابرجهت جبران خسارت مالی « دیات»

 الزامیبه سبب جنایت علیه نفس یا اعضای بدن  را پرداخت دیه، سوره نساء ۹۲شده است. آیه تعیین حقوق افراد 

وَ ما کانَ لِمُؤْمنٍِ أَنْ یقَْتُلَ مُؤْمنِاً إِلاَّ خَطَأً وَ منَْ قَتَلَ مُؤْمنِاً خَطَأً فَتحَْریرُ » ... فرماید: خداوند می اعلام کرده است و

هرکس مؤمنى را به اشتباه کشت، باید بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده ... و  :أهَْلِهِ ...  رَقَبَةٍ مُؤْمنَِةٍ وَ دِیةٌَ مُسَلَّمةٌَ إِلى

 « او خونبها پرداخت کند ... 

روضة »( و مجلسی اول در کتاب ۲7۵ /4: ۱408« )شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام»محقق حلّى در کتاب 

که  دیه قتل خطا بر عهده عاقله استند که ( بیان می دار۲8۵ /۱0: ۱406« )المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه

شد، دیه او را به ارث اند که اگر خود قاتل کشته میو مقصود از عاقله کسانیو  شوددر مدت سه سال دریافت می

: ۱40۵راوندی، قطب ) .شان نیستبرند، چیزی هم از دیه خطا بر عهدهبردند، و کسانی که از دیه او ارث نمیمی

حکمی شرعی است که بر اساس  بیانگر الزام به پرداخت دیه در قتل خطادر  فرمایش خداوند متعال (408 /۲

مصلحت وضع شده است. همچنین گفته شده است که این حکم برای آن است که خویشاوندان یکدیگر را به 

 (۲۲0 /۲: ۱۳6۹ ،وبرآشهش ناب)احتیاط و پرهیز از خطا توصیه کنند. 
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شود. در صیانت از حقّ حیات شناخته می مهممنزله یکی از قواعد در فقه امامیه به« حفظ نفس»قاعده  بر این اساس،

عنوان رکن اصلی نظام کیفری این قاعده نه تنها ریشه در نصوص قرآنی دارد، بلکه فقهای بزرگ امامیه آن را به

صیانت از کرامت انسانی و ارزش ذاتی » ای که هدف از تشریع قصاص و دیات رااند؛ به گونهاسلام مطرح کرده

 .ندادانسته« حیات بشر

  دوم: قاعده دفاع مشروع

نخستین موضوع از حقوق فردی که مورد حمایت قرار گرفته، دفاع در برابر تعرّض به نفس است. تجاوز، گاهی 

نفس را هدف قرار می دهد که نتیجه آن، مرگ فرد است و گاهی کمتر از نفس؛ مانند قطع اعضای بدن یا فلج 

 (۱70ص :۱۳۹0شمس ناتری، عبدالله یار، )ساختن آن ها و یا ضرب و جرح اعضاست. 

و  اتیاز حقّ ح انتیدر صاساسی که نقش شود محسوب میدر فقه  یاصول محورجمله از « دفاع مشروع»قاعده 

در برخی موارد وظیفه شرعی و  یشرع یقاعده به مثابه حق نیا .کندیم فایا فراد راا یجسمان تیتمام نیتضم

جسمی خود اقدام به  تیتمام یاجان دهد تا در واجهه با تهدیدات جدی به به افراد اجازه می که شودیم شناخته

یعنی دور کردن خطر یا تجاوز که این دفع، از نظر شریعت مجاز و « دفاع مشروع»به عبارتی دیگر، دفاع نمایند. 

 (۱07: ۱۳۹8)فهرستی، مباح است. 

(، ۳/۵7۱: ۱4۱۳علامه حلی در قواعد الاحکام )، (۵/۳4۵: ۱407) در الخلاف یطوس خیبرجسته، همچون ش هانیفق

 یو مبان یبراساس نصوص شرع (،7/۱7۱: ۱40۵جامع المدارک فی شرح مختصر النافع )کتاب  خوانساری در

تجاوز به جان  ای یاند که در برابر هرگونه تعدمطرح کرده یاله فیاز تکال یکیدفاع مشروع را به عنوان  ،یعقل

 یبلکه در راستا یفرد اتینه تنها در جهت حفظ ح« دفاع مشروع»قاعده  ب،یترت نیبد .ابدییم تیها مشروعانسان

 د.دار یدر نظام فقه لیبدیب یگاهیجا یاز بروز هرگونه تجاوز به حقوق انسان یریو جلوگ ینظم اجتماع نیتأم

اصفهانى، فاضل ) است. دفاع نه تنها جایز، بلکه در صورت قدرت بر دفاع، مطلقا واجببه حکم عقل، بنابراین 

    (۱0/64۹: ۱4۱6هندى، 

که به لزوم دفاع از خود در برابر تجاوز دشمنان اشاره اشاره دارد « دفاع مشروع»قاعده به سوره بقره  ۱۹0آیه 

و در : اللَّهَ لا یحُِبُّ الْمُعتَْدینَسَبیلِ اللَّهِ الَّذینَ یقُاتِلُونکَُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ  وَ قاتِلُوا فی» فرماید:که خداوند می نمایدمی

[ از اندازه درنگذرید، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست جنگند، بجنگید، و ]لىراه خدا، با کسانى که با شما مى

عَلیَْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلیَهِْ بِمِثْلِ مَا  فَمنَِ اعتَْدى» ... فرماید: سوره بقره می ۱۹4خداوند در آیه  افزون بر آن،« دارد.نمى

 « عَلَیْکُمْ ... : ... پس هر کس بر شما تعدّى کرد، همان گونه که بر شما تعدّى کرده، بر او تعدّى کنید ...  اعتَْدى
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توان ه ناحق به فرد است. بنابراین میبآیات مذکور، به صراحت دلالت بر مجاز بودن دفاع در برابر تعرض و تجاوز 

نقش مهمی در اثبات حقّ حیات و تکوین شخصیت جسمی انسان دارد که لزوم « دفاع مشروع»ادعا کرد که قاعده 

 شناسد.  را به عنوان حقوق انسانی به رسمیت میدفاع از خود در برابر تهدیدات 

 کلام فقها  -ب

 یاژهیو تیاز اهم هیامام یفقها یآرا یانسان، بررس یجسم تیشخص نیدر تکو« اتیح حقّ » نییتب یدر راستا

 پردازیم.  بررسی آن می که در ذیل به برخوردار است

 صاحب جواهر)ره(اول: نظر 

در تبیین حقّ حیات در تکوین شخصیت جسمی انسان می توان به کلام صاحب جواهر)ره( اشاره کرد که ایشان 

تواند از راه تجربه، آگاهی یا گزارش دیگران است. علم یا گمان شخصی که میمعتقد بر تقدم دفع ضرر مظنون 

در شرح مسائل مربوط به وضو  )ره(حاصل شود، به عنوان ملاک تشخیص ضرر معرفی شده است. صاحب جواهر

 و غسل تصریح دارد که اگر استفاده از آب موجب ضرر جسمی شود، انجام این اعمال نه تنها جایز نیست، بلکه

شود. ایشان بر این باور است که در صورت وجود ظن، هیچ اختلافی وظیفه فرد تغییر کرده و او مکلف به تیمم می

در پذیرش آن نیست، زیرا دفع ضرر مظنون واجب است و در روایات و اجماعات نیز بر آن تأکید شده است. 

یا وهم نزدیک به یقین که عقلای  حتی گفته شده که این حکم در صورت شک نیز جاری است، چه رسد به ظن

 ت. حیات انسان اس دهنده اهتمام به حفظ حقّ دانند. این دیدگاه نشانجامعه آن را محتمل می

از سوی دیگر، در شرایطی که فرد آبی برای نوشیدن داشته باشد و بترسد که با استفاده از آن برای وضو یا غسل 

آینده، اجماع فقها بر این است که تیمم جایز است. این حکم هم دچار تشنگی شود، چه در حال حاضر و چه در 

در سنت به صورت خاص تأیید شده و هم با عمومات آیات قرآن تطابق دارد. این حکم در مورد همراه مسلمان 

هایی باشد ویژه اگر تأمین مخارج آن شخص بر عهده او باشد. حتی اگر همراه فرد از گروهفرد نیز صادق است، به

ه احترام جانی ندارند، مانند دشمن جنگی، باز هم تیمم جایز است. این حکم از دلایل ذکر شده در مورد حفظ ک

 (۱۱۵-۵/۱۱0: ۱404 ر،واهج باحص)ود. شجان و انتقال به تیمم هنگام ترس از آسیب به بدن برداشت می

عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ  عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغیِرَةِ أَبِیهِعَنْ  عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ» روایتی وارد شده است که،در 

إِنْ خَافَ عَطَشاً عْطشََ قَالَ : فِی رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جنََابَةٌ فِی اَلسَّفَرِ وَ لیَسَْ مَعهَُ مَاءٌ إِلاَّ قَلِیلٌ وَ خَافَ إِنْ هُوَ اِغتَْسَلَ أَنْ یَاَلسَّلاَمُ

علی بن ابراهیم از پدرش، از عبدالله بن مغیره، از : فلَاَ یُهَرِیقُ منِْهُ قَطْرَةً وَ لْیَتیََمَّمْ بِالصَّعیِدِ فَإِنَّ اَلصَّعِیدَ أَحَبُّ إِلَیَّ

ه و آبی نزد السلام نقل کرده است که درباره مردی پرسیده شد که در سفر جنب شدسنان، از امام صادق علیهابن

السلام فرمود: او نیست مگر مقدار اندکی، و بیم آن دارد که اگر غسل کند تشنه بماند و از عطش بمیرد. امام علیه
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ترسد، حتی یک قطره از آن آب را نباید بریزد، بلکه باید با خاک تیمم کند، زیرا خاک )تیمم( اگر از تشنگی می

 ( ۳/۳88: ۱40۹، یلامعرّح؛ ۱/404: ۱407؛ طوسى، ۳/6۵: ۱407)کلینى،  .تر استنزد من محبوب

)ابراهیم « أَبیِهِ »؛ «امامی و ثقه»)علی بن ابراهیم بن هاشم(، « عَلِیُّ بنُْ إِبْرَاهِیمَ »بررسی سندی روایت  نشان می دهد که، 

)عبدالله « ابْنِ سِنَانٍ» ؛«امامی و ثقه»(، المغیره البجلیعبدالله بن )« عبَْدِ اللَّهِ بنِْ الْمُغیِرَةِ»؛ «امامی و ثقه»بن هاشم القمی(، 

« معصوم»(، جعفر بن محمد الصادق علیه السلام)« علیه السلام أَبِی عبَْدِ اللَّهِ»؛ «امامی و ثقه»بن سنان مولی بنی هاشم(، 

   ارزیابی می شود. «صحیح»است که اعتبار سند، 

 تبریزیآیت الله سبحانی دوم: نظر 

سوره بقره استدلال  ۱7۳ هیبه آ اتیدر خصوص حرمت اضرار به نفس به جهت وجوب حفظ ح یالله سبحان تیآ

إِنَّما حَرَّمَ »: دیفرمایاضطرار دلالت دارد که خداوند متعال م طیکرده اند که بر جواز خوردن محرمات در شرا

هِلَّ بهِِ لِغیَْرِ اللَّهِ فَمنَِ اضْطُرَّ غیَْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فلَا إِثمَْ عَلَیهِْ إِنَّ اللَّهَ غفَُورٌ رَحیمٌ: أُ اعَلیَْکُمُ الْمیَْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لحَمَْ الْخِنْزیرِ وَ م

[ نام غیر خدا بر آن برده شده، بر ]خداوند،[ تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که ]هنگام سر بریدن

]براى حفظ جان خود به خوردن آنها[ ناچار شود، در صورتى که  که[ کسى شما حرام گردانیده است. ]ولى

 «ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهى نیست، زیرا خدا آمرزنده و مهربان است.

منظور آیه مذکور به حرمت خوردن مردار، خون، گوشت خوک و مشابه آن اشاره دارد، اما در حالت اضطرار، به

د. مفهوم اضطرار در این آیه، نیاز شدید به چیزی برای نجات جان یا رفع شوحفظ حیات، این حرمت برداشته می

کند: اول، ضرر است. این آیه از دو جهت به اثبات حرمت ضرر رساندن به نفس و وجوب حفظ حیات کمک می

الزام فرد مضطر به مصرف محرمات برای حفظ حیات و دوم، شمول مفهوم اضطرار به هر نوع خطر برای انسان. 

اند و این حکم را به شرایط اضطرار ها نیز بر اساس دلایل عقلی و نقلی فتوا به وجوب دفع ضرر از نفس دادهفق

 د. انتعمیم داده

اللَّهَ یجَِدِ اللَّهَ غَفُوراً  یَسْتَغفِْرِوَ منَْ یَعْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلمِْ نفَْسَهُ ثمَُّ »سوره نساء آمده است که،  ۱۱0 هیدر آ ن،یهمچن

رحَیماً: و هر کس کار بدى کند، یا بر خویشتن ستم ورزد؛ سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا را آمرزنده مهربان 

اساس، ظلم  نیدلالت دارد. بر ا شوندیبه نفس م بیکه موجب آس یبر حرمت انجام اعمال هیآ نیا« خواهد یافت.

. رودیبه شمار م تیگناه و معص قیاست، از مصاد شتنیبه خو یضرر عمد ای بیهر نوع آس ملبه نفس که شا

 یو کرامت انسان یرفتارها در تضاد با اراده اله نیکه ا دهدیاعمال است، نشان م نیاز ا یمانیاستغفار که نشانه پش

 حقّ  ب،یترت نید. بدآن را دارن هب بیبر وجوب حفظ نفس و حرمت هر نوع آس دیفوق، تأک اتیقرار دارند. لذا آ

 یفیحرمت اضرار به نفس قرار گرفته و حفظ آن به عنوان تکل یشرع و عقل است، مبنا دیکه مورد تأک اتیح

 ( ۱8۱-۲/۱80: ۱4۱۵، زیریبت یانحبس. )شودیم یواجب تلق
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 گاهیاست که جا «یعقل لیدل» ات،یدر اثبات حرمت اضرار به نفس و وجوب حفظ ح یادیبن یهااز استدلال یکی

اند، در دو محور قابل در آثار خود به آن استناد کرده زین یسبحان اللهتیکه آ ،یعقل لیدل نیدر فقه دارد. ا یاژهیو

   : است یبررس

ضرر رساندن به نفس از مصادیق بارز ظلم به : قبح عقلی ظلم و مصادیق آن در اضرار به نفس -الف

دهد و آن را محکوم صورت مستقل و بدون نیاز به ارجاع به شرع، قبح ظلم را تشخیص میرود. عقل بهشمار می

گیرد. کند. از آنجا که ظلم قبیح است، هرگونه آسیب به نفس نیز در زمره امور ممنوع و غیرقابل پذیرش قرار میمی

کند. داند، شرع نیز آن را نهی می، آنچه عقل قبیح می«ما حکم به العقل حکم به الشرع»عقلانی  بر اساس قاعده

 بنابراین، از منظر عقل و شرع، هر عملی که موجب آسیب به جان انسان شود، حرام است. 

دلیل دیگر بر حرمت اضرار به نفس، وجوب عقلانی دفع ضرر است. : وجوب عقلانی دفع ضرر از نفس -ب

ها حفاظت کند که انسان موظف است از جان و حیات خویش در برابر آسیبصورت مستقل حکم میعقل به

ویژه زمانی که امکان دفع آن وجود دارد، رساند، پرهیز نماید. تحمل ضرر، بهکند و از هر عملی که به او ضرر می

 شود. ا مغایر با حکم عقل است، بلکه از نظر شرع نیز ممنوع شمرده مینه تنه

وارد کردن ضرر بر نفس حرام است، زیرا اگر جایز باشد، وجوب دفع ضررى که  ،که است  لازمه این نظریه آن

استناد  قاعده عقلانی، که در بسیاری از مسائل فقهی موردمتوجه نفس است، دلیل و معنایى نخواهد داشت. لذا این 

؛ ۵06: ۱40۳حرّ عاملى، )می رود. فقها قرار گرفته است، مبنای محکم برای اثبات حرمت اضرار به نفس به شمار 

  ( 8/80جمعى از مؤلفان: بی تا: ؛ ۱76: ۱4۱4عاملی، ؛ ۱/4۱۵: ۱406مجلسی اول، 

عنوان یک با اشاره به این قاعده، تأکید دارند که وجوب دفع ضرر، به« الرسائل الأربع»الله سبحانی در کتاب آیت

اصل عقلانی و مستقل، از مبانی مشترک عقل و شرع است. بر این اساس، هر عملی که موجب آسیب یا نابودی 

طور قطعی حرام تلقی ریعت اسلامی نیز بهجان انسان شود، نه تنها از دیدگاه عقل محکوم است، بلکه در ش

، حرمت اضرار به نفس نه تنها بر پایه استدلال نقلی بلکه با استناد به دلیل عقلی ایشانگردد. بنابراین از دیدگاه می

اند که حفظ حیات و اجتناب از هرگونه آسیب به جان، شود. عقل و شرع در این حکم متفقطور کامل اثبات میبه

حیات و کرامت انسان قرار  یک وظیفه دینی، بلکه یک الزام عقلانی است که در راستای احترام به حقّنه تنها 

 (۱۹۹-۲/۱۹8: ۱4۱۵، زیریبت یانحبسدارد. )
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 نتیجه گیری

بررسی آیات و روایات نشان داد که حفظ نفس محسوب می شود.  ترین حقوق انسانییکی از بنیادی «حقّ حیات»

حفظ »که مبنای بسیاری از قواعد فقهی همچون قاعده قلمداد می شود  آوریک حکم شرعی الزامبه عنوان انسانی 

اول فقهی همچون کتب شیخ قرار گرفته است. این مبانی، که در منابع دست« دفاع مشروع»، «لاضرر»، «نفس

حیات انسان را  دین اسلامدهند که اند، نشان میواهر مورد تأکید قرار گرفتهطوسی، محقق حلی و صاحب ج

 .گونه تعرض به آن را مگر در موارد استثنایی همچون قصاص، ممنوع کرده استرداند و هامانتی الهی می

حرمت تعرض  در فقه امامیه صرفاً به معنای منع قتل یا «حقّ حیات»های مهم این تحقیق آن است که یکی از یافته

تر دارد و شامل الزام به تأمین شرایط زیست سالم، ای وسیعدیگران نیست، بلکه گستره خود و یا مستقیم به جان

 .شودمیهای جسمی، و حتی حمایت از سلامت روانی افراد نیز پیشگیری از آسیب

این پژوهش، توجه به بُعد عقلانی حقّ حیات در فقه امامیه است. عقل  یناز سوی دیگر، یکی از دستاوردهای نو

رود و حکم به لزوم صیانت از جان شمار میدر کنار قرآن و سنت، یکی از منابع معتبر استنباط احکام شرعی به

شود موجب میتبلور یافته، « کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»ها دارد. تلازم عقل و شرع، که در قاعده انسان

 که هرگونه تعرض به حیات نه تنها مخالف نصوص دینی، بلکه مخالف بدیهیات عقلانی نیز باشد. 

افزون بر این، پژوهش حاضر نشان داد که در فقه امامیه، حقّ حیات صرفاً یک حق فردی نیست، بلکه واجد بُعد 

ست، در واقع ابزاری برای حمایت از اجتماعی نیز هست. مشروعیت قصاص، که به ظاهر سلب حیات از جانی ا

شود. به بیان دیگر، استثنائات وارد بر قاعده حرمت تعرض به مرج تلقی می و حیات اجتماعی و پیشگیری از هرج

 شوند. جان، همگی در راستای تقویت اصل حقّ حیات و پاسداری از امنیت جمعی تبیین می

های فقهی برای مواجهه با مسائل نوپدید است. با گسترش علوم نکته نوآورانه دیگر این پژوهش، توجه به ظرفیت

های نوین، موضوعاتی همچون سقط جنین، مرگ مغزی، پیوند اعضا، اتانازی )مرگ پزشکی و فناوری

 دهد که مبانی فقهاند. نتایج این تحقیق نشان میطور مستقیم به حقّ حیات مرتبط شدهبه غیره، خودخواسته( و

به این  کامل هایظرفیت لازم برای ارائه پاسخ« لاضرر»، «حفظ نفس»ای همچون ژه قواعد عامهویامامیه، به

دهنده ، در صورتی که نجاتمغزیها را دارند. برای نمونه، حکم به جواز برداشت عضو از بیمار مرگچالش

تقویت « حفظ نفس»رتو قاعده تنها منافاتی با قاعده حرمت تعرض به جسد ندارد، بلکه در پحیات دیگری باشد، نه

 . شودمی

گرچه مبانی اسلامی بر محوریت خداوند و امانت بودن حیات تأکید دارند، اما در عمل به حمایت از کرامت ذاتی 

در « حقّ حیات»انجامند. بنابراین پذیر میگناهان و لزوم حمایت از اقشار آسیبانسان، منع شکنجه، منع کشتار بی
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ها یکی از حقوق بنیادین انسان، بلکه اساس بسیاری از قواعد فقهی و حقوقی است. تأکید قرآن، تنفقه امامیه نه

ها پرداخته و دهد که اسلام با نگاهی جامع به صیانت از جان انسانسنت، عقل و اجماع فقها بر این اصل نشان می

  های لازم برای پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه بشری را داراست.ظرفیت

 

 منابع 

 ترجمه محمدمهدی فولادوند* قرآن مجید، 

 ق(. متشابه القرآن و مختلفه، چاپ اول، قم: دار البیدار للنشر.۱۳6۹. )یلع ند بمح، موبرآشهش ناب (۱

چاپ اول، . المنتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیانق(. ۱40۹. )ادریس، محمد بن احمدابن (۲

 . کتابخانه عمومى حضرت آیت الله العظمى مرعشى نجفى)ره(: قم

الصحاح و الحسان. قم: جماعة المدرسین  ثیالاحاد یالجمان ف یق(. منتق۱۳6۲. )نیالد نیحسن بن ز یثان دیشهابن (۳

 بقم. مؤسسة النشر الإسلامی. ةیفی الحوزة العلم

ق(. مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان. چاپ اول، قم: دفتر انتشارات ۱40۳اردبیلى، احمد بن محمد. ) (4

 اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

ق(. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام. چاپ اول، قم: دفتر ۱4۱6اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن. ) (۵

 ت اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. انتشارا

حقوق  قیاز مصاد یکیدر حق بر سلامت به عنوان  یالملل نیب نیمواز ریحق بر سلامت: تاث(. ۱۳۹۳. )اوشیس ،یاصلان (6

 . اناریانتشارات  ن،یدیآ: زیچاپ اول، تبر. رانیا یبشر در حقوق عموم

 . بى نا: جا یچاپ اول، ب. تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن . )بی تا(.بیگمامین، نصرت (7

 . نشر ققنوس: تهران. اعضا هیقصاص عضو و د(. ۱۳78. )داللهی ر،یبازگ (8

 مصابیح الأحکام. چاپ اول، قم: منشورات میثم التمار. ق(. ۱4۲7. )یضرتم نبدیهدممح، موملعرالحب (۹

الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى ق(. ۱40۵. )بحرانى، یوسف بن احمد (۱0

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

مکتبة : صعده -چاپ اول، یمن. تفسیر الثمرات الیانعه و الاحکام الواضحه القاطعهق(. ۱4۲۳. )ثلایى، یوسف بن احمد (۱۱

 . التراث الإسلامی

ق(. الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت ۱4۱۹جزیرى، عبد الرحمن و غروى، سید محمد و  یاسر مازح. ) (۱۲

 لبنان: دار الثقلین.  –علیهم السلام، چاپ اول، بیروت 

ر جمعى از مؤلفان. )بی تا(. مجلة فقه أهل البیت علیهم السلام. چاپ اول، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى ب (۱۳

 مذهب اهل بیت علیهم السلام. 

جمعى از مؤلفان. )بی تا(. مجله فقه اهل بیت علیهم السلام. چاپ اول، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب  (۱4

 اهل بیت علیهم السلام. 

 ق(. الفوائد الطوسیة. چاپ اول، قم: چاپخانه علمیه. ۱40۳حرّ عاملى، محمد بن حسن. ) (۱۵
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 وسائل الشیعة. چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.ق(. ۱40۹. )نسح ندبمح، میلامعرّح (۱6

. چاپ اول، قم: الحدیثة( -مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة )ط ق(. ۱4۱۹. )دمحم نوادبدجمح، میلامع ینیسح (۱7

 .یه قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علم

 .کتابفروشى لطفى: تهران. چاپ اول، انوار درخشانق(. ۱404. )حسینى همدانى، سیّد محمدحسین (۱8

ق(. جامع المدارک فی شرح مختصر النافع. چاپ دوم، قم: مؤسسه ۱40۵خوانسارى، سید احمد بن یوسف. ) (۱۹

 اسماعیلیان. 

 قم: مؤسسه آفاق.کتاب الطهارة. چاپ سوم،  -فقه الشیعة ق(. ۱4۱8. )خویى، ابوالقاسم (۲0

مدرسه امام صادق علیه  -چاپ اول، قم: دار الکتاب  .فقه الصادق علیه السلام ق(.۱4۱۲. )ادقدصمحدمیس ،یانروح (۲۱

 . السلام

 (. حقوق جزای عمومی. چاپ اول، تهران: ققنوس.۱۳8۵زراعت، عباس. ) (۲۲

 .مؤسسه امام صادق علیه السلام: اول، قم چاپ. الرسائل الأربعق(. ۱4۱۵. )رفع، جزیریبت یانحبس (۲۳

 . ثیسازمان چاپ و نشر دارالحد: چاپ اول، قم. انسان با خود یرفتار اخلاق(. ۱۳۹۲ی. )محمدتق ا،ینیسبحان (۲4

 دفتر حضرت آیة الله.  -ق(. مهذّب الأحکام. چاپ چهارم: قم، مؤسسه المنار ۱4۱۳سبزوارى، سید عبد الأعلى. ) (۲۵

 . دار التعارف للمطبوعات: بیروت -چاپ اول، لبنان. الجدید فى تفسیر القرآن المجیدق(. ۱406. )سبزوارى، محمد (۲6

(. حالت ضرورت و دفاع مشروع )مطالعه تطبیقی ادله، مبانی ۱۳۹0شمس ناتری، محمد ابراهیم و عبدالله یار، سعید. ) (۲7

 و شرایط(. چاپ اول، تهران: مجد. 

 . مؤسسه آل البیت علیهم السلام. چاپ اول، قم: الشیعة فی أحکام الشریعة ذکرىق(. ۱4۲۹. )شهید اول، محمد بن مکى (۲8

 شهید اول، محمد بن مکى. )بی تا(. القواعد و الفوائد. چاپ اول، قم: کتابفروشى مفید. (۲۹

ق(. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. چاپ اول، قم: مؤسسة المعارف ۱4۱۳شهید ثانى، زین الدین بن على. ) (۳0

 الإسلامیة. 

 القدیمة(. چاپ اول، قم: کتابفروشى بصیرتى.  -شهید ثانى، زین الدین بن على. )بی تا(. رسائل الشهید الثانی )ط  (۳۱

 . کتابفروشى داورىقم: اول، . چاپ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. ق(۱4۱0. )شهیدثانى، زین الدین بن على (۳۲

 . کتابفروشى بصیرتى. چاپ اول، قم: الحبل المتین فی أحکام الدینق(. ۱۳۹0. )نیسح ندبمح، میائهب خیش (۳۳

 روشى داورى. ق(. علل الشرائع. چاپ اول، قم: کتابف۱۳86شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه. ) (۳4

لبنان:  –جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. چاپ هفتم، بیروت ق(. ۱404. )راقب نبنسدحمحر، مواهج باحص (۳۵

 دار إحیاء التراث العربی.

 .فرهنگ اسلامى: چاپ دوم، قم. الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنهق(. ۱406. )صادقى تهرانى، محمد (۳6

 .دفتر مولف: چاپ اول، قم. التفسیر الموضوعى للقرآن الکریم. )بی تا(. تهرانى، محمدصادقى  (۳7

ق(. جامع الأحکام )صافى(. چاپ چهارم، قم: انتشارات حضرت معصومه سلام الله ۱4۱7. )هلالطفگلپایگانی، ل یافص (۳8

 علیها. 

الحدیثة(. چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت  -ریاض المسائل )ط  ق(.۱4۱8. )یلدعمحم نبیل، عیلائربک یائاطبطب (۳۹

 علیهم السلام. 

 . مؤسسة الأعلمی للمطبوعات: بیروت -، چاپ دوم، لبنانالمیزان فی تفسیر القرآن(. ۱۳۹0. )طباطبایى، محمدحسین (40

 .خسروناصر : چاپ سوم، تهران. مجمع البیان فی تفسیر القرآنق(. ۱۳7۲. )طبرسى، فضل بن حسن (4۱
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مجمع البحوث . چاپ اول، مشهد: المؤتلف من المختلف بین أئمة السلفق(. ۱4۱0. )فضل بن حسن طبرسى، (4۲

 .الإسلامیة

ق(. المبسوط فی فقه الإمامیة. چاپ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار ۱۳87طوسى، محمد بن حسن. ) (4۳

 الجعفریة. 

اپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه ق(. الخلاف. چ۱407طوسى، محمد بن حسن. ) (44

 علمیه قم. 

 .دار إحیاء التراث العربی: بیروت -چاپ اول، لبنان. التبیان فی تفسیر القرآن. )بی تا(. طوسى، محمد بن حسن (4۵

 .دار الکتب الإسلامیة: چاپ چهارم، تهران. تهذیب الأحکامق(. ۱407. )طوسى، محمدبن حسن (46

 .اسلام: چاپ دوم، تهران .اطیب البیان فی تفسیر القرآنق(. ۱۳6۹. )طیب، عبدالحسین (47

ق(. مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین مع تعلیقات الخواجوئى. چاپ ۱4۱4عاملى، بهاء الدین، محمد بن حسین. ) (48

 دوم، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة. 

(. قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، چاپ اول، قم: ۱4۱۳علامه حلىّ، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. ) (4۹

 دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

 .مرتضوى: چاپ اول، تهران .کنز العرفان فى فقه القرآنق(. ۱۳7۳. )فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله (۵0

التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. چاپ اول، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله ق(. ۱404مقداد، مقدادبن عبدالله. )فاضل  (۵۱

 مرعشى نجفى.

 (. قواعد فقه جزای عمومی و جزای اختصاصی. چاپ اول، تهران: مجد. ۱۳۹8فهرستی، زهرا. ) (۵۲

 .مکتبة الصدر: دوم، تهرانچاپ . تفسیر الصافیق(. ۱4۱۵. )فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى (۵۳

دار نشر . چاپ اول، تهران: الشافی فی العقائد و الأخلاق و الأحکامق(. ۱4۲۵. )فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى (۵4

 .اللوح المحفوظ

مدرسه عالى . چاپ اول، تهران: معتصم الشیعة فی أحکام الشریعةق(. ۱4۲۹. )فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى (۵۵

 .شهید مطهرى

 ق(. قاموس قرآن. چاپ ششم، تهران: دار الکتب الإسلامیة. ۱4۱۲ى، سید على اکبر. )قرش (۵6

 -ق(. فقه القرآن. چاپ دوم، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى ۱40۵بن هبة الله. ) دیسع ،یقطب راوند (۵7

 رحمه الله.

ترجمه و نشر  یالملل نیمرکز ب: قمل، یی. چاپ اوالاحکام جزا اتآی نامهدرس(. ۱۳8۹ی. )محمد مهد ا،نییمیکر (۵8

 .)ص(یالمصطف

 باب مدینة العلم. بی جا: مؤسسه کاشف الغطاء، بی تا. )بی تا(. کاشف الغطاء، على (۵۹

 .دار الکتب الإسلامیة: چاپ چهارم، تهران. الإسلامیة( -الکافی )ط ق(. ۱407. )کلینى، محمد بن یعقوب (60

 .دار الحدیث للطباعة و النشر. چاپ اول، قم: دار الحدیث( -)ط الکافی ق(. ۱4۲۹. )کلینى، محمد بن یعقوب (6۱

 لبنان: مؤسسة الطبع و النشر. –بحار الأنوار. چاپ اول، بیروت ق(. ۱4۱0. )یقدتمحم نرباقبدمح، میسلجم (6۲

ؤسسه فرهنگى ق(. روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. چاپ دوم، قم: م۱406مجلسى اول، محمد تقى. ) (6۳

 اسلامى کوشانبور. 
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ق(. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. چاپ دوم، قم: مؤسسه ۱408محقق حلىّ، نجم الدین، جعفر بن حسن. ) (64

 اسماعیلیان. 

مؤسسه آل البیت علیهم . چاپ دوم، قم: جامع المقاصد فی شرح القواعدق(. ۱4۱4. )محقق کرکی، علی بن حسین (6۵

 .السلام

 مرتضى. )بی تا(. فقه و حقوق )مجموعه آثار(. چاپ اول، قم: بی نا. مطهرى، (66

 .دار الکتاب الإسلامی: چاپ اول، قم. التفسیر الکاشفق(. ۱4۲4. )مغنیه، محمدجواد (67

 ی.خرسند: چاپ سوم، تهران. نیاشخاص و محجور یحقوق مدن(. ۱۳۹۵. )مراد ،یمقصود (68

مؤسسة النشر لجامعة المفید . چاپ دوم، قم: فقه الحدود و التعزیراتق(. ۱4۲7. )مریکدالب، سیدعیلیاردب ویوسم (6۹

 .رحمه الله

 لبنان: مؤسسة الوفاء.  –ق(. بدائع الکلام فی تفسیر آیات الأحکام. چاپ اول، بیروت ۱400میانجى، محمد باقر ملکى. ) (70

چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت علیهم ق(. مستند الشیعة فی أحکام الشریعة. ۱4۱۵نراقى، احمد بن محمد مهدى. ) (7۱

 السلام.

مؤسسه آل : لبنان –بیروت . چاپ اول، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلق(. ۱408. )یقتدمحم نبنیس، حورین (7۲

 .البیت علیهم السلام

 .یاسلام یپژوهش ها ادیبن: چاپ اول، مشهد. اسلام و حق حیات انسان(. ۱400. )نوری، حمیدرضا (7۳

مؤسسه دائرة : چاپ سوم، قم. السلام همیعل تیفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ب(. ۱۳8۲. )محمود یشاهرود یهاشم (74

 .بر مذهب اهل بیت )علیهم السلام( یالمعارف فقه اسلام
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